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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

و كذا ما اختاره بعض المدققين من أن تـشخص كـل شـخص بجـزء                

تحليلي له يمكن حمله علي الوجود فإن الوجود لا يمتاز عن الماهية

ص همانطوري كه مرحوم آخوند فرمودند كلمات و عبارات          بحث تشخّ  در

تعابير گوناگوني هست كه همه آنها يف تشخص مختلفي بيان شده است و در تعر

اي كه قبلا مطرح شد و عـرض شـد          كند فقط آن مساله   حكايت از يك مطلب مي    

 علم حـضوري    بعضي از حكما مطلب شهود    كلامكه مرحوم علامه هم در توجيه       

دانند به  ص نمي ص دانستند و علم احساسي را موجب تشخّ       را موجب براي تشخّ   

سي مربوط به علم است و علـم معلـوم بالـذات  و معلـوم           جهت اينكه علم احسا   

ص ه موجـب تـشخّ    آن ارتباط بين شيء و بين صورت ذهني       خواهد و   بالعرض مي 

نخواهد بود بلكه علم عبارت اسـت از صـورت بـرداري از يـك امـر متـشخص                   

رسد و عرض شد اين بود كـه ايـن مـساله در علـم               خارجي مطلبي كه به نظر مي     

 وجـود دارد و ايـن       بينـونيتي  بـالاخره     نيـز  علم حضوري حضوري هم هست در     

 ـ     يبينون كنـد و وحـدتي كـه حاصـل         ق و رابطـه را مـي      ت در دو شيء اقتضاي تعلّ

    تك آن وحدت بعد از      درِمي شود بواسطه حضور عندالمواسـطة   ب  اسـت و   بينوني

  ت مختلف است كه انسان نسبت به يك امر ديگري علم و ادراك پيدا              آن دو حيثي

توانست داشته باشد باز در اينجـا مـساله   ند والا اين علم ديگر چه معنايي مي       كمي

رچـه ايـن    گمقام ، مقام اثبات است در علم حضوري هم مقام، مقام اثبات اسـت               

 ـ          است اثبات مبتني بر ثبوت    ـ  كه آن ثبـوت همـان وحـدت علمي  ه اسـت  ه خارجي.

علـم يابـد همـين  كه شـخص در ادراك خـودش آن امـر متـشخص را مـي              همين

ايـن  منتهـي   اسـت   له ادراك و به اصطلاح اثبات       ئ، مس لهئ مس . همين شد  يحضور
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 دقت اين ادراك     و تظريف است كه در اشد ظرافت و لطاف       اثبات آنقدر لطيف و   

كند علي كل حال تفاوتي در اين مساله بـا علـم احـساسي              دراينجا تحقق پيدا مي   

 كـه آن مرتبـه مبتنـي بـر ثبـوت      كند جز نفس مرتبه ادراك و مرتبه اثباتپيدا نمي 

كند ولي باز در اينجـا      و اثبات و ثبوت در اينجا حكم شيء واحد را پيدا مي           است  

ص نفس وجود  علت تشخّ بلكهص نيستت براي تشخّخود آن علم حضوري علّ

 ـ  وخارجي است  ك بـه واسـطه علـم    درِ به علم حضوري كاري ندارد حالا ايـن م

كند ، عيني پيدا مي و سيطرة عيني نه علميص خارجي هيمنه حضوري بر آن تشخّ   

كند آن يك مطلب ديگر است در اتحاد و علـم حـضوري قـبلا بايـد يـك              يا نمي 

 احاطـه پيـدا     و اطـلاع    وخواهد علم   ميهبه چ  نباشد   اگر،ص خارجي باشد  تشخّ

عينـي اسـت     اين احاطه ، احاطه به اصـطلاح         ، احاطه يك ذات به ذات خود      ؟كند

ك نسبت به ذات خود اگر بگـوئيم منظـور         حضوري خود مدرِ   حتي در مرتبه علم   

ك نـسبت بـه ذات خـودش در اينجـا حـضور        ايشان اين است كه خود ذات مدرِ      

صي در خـارج    ص است ديگر نياز ندارد به اينكه تشخّ       دارد خوب اين همان تشخّ    

 خود مـن كـه      .ص پيدا بكند   اين فرد با آن شيء كه در خارج هست تشخّ           تا باشد

ربطي بـه آن علـم      است كه   ص  صم يك تشخّ   وجود واحد هستم و تشخّ     الان يك 

ندارد اين نفس خود همان وجود اين عالم و شاعر نـسبت بـه خـودش اسـت و                   

 ـحضور شيءكند پس نفس همين    شعور دارد و ادراك خودش را مي       ك درِعندالم

آيـد  ص خودش خواهد بود باز در اينجا اين اشكال پيش ميخودش موجب تشخّ 

تي ، علم حضوري است ولي حكايـت از يـك بينـوني            علم گرچه باز علم    كه نفس 

 آن  اگـر  و شـود  اطـلاق علـم مـي      بـه او  ت  كند كه آن علم به واسطه آن بينوني       مي

يك وقتي يك شخص هست اصلا غافل از خود         .ت نباشد ديگر علم نيست    بينوني 

 حـضور بـدون    كه علم حضوري نيـست بلكـه    آنجا  است يانمقام نس دروهست  

يك وقتي علم هست و باز در آنجا حضور نيـست بعـد اينكـه انـسان                 است  علم  
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ارتباطي حاصل مي خارج برايش   نسبت به يك امر ديگري كه علم حصولي است          

هست و حضور مثل اينكه در ذات به خود ذات اين اشـراف              يك وقتي علم     ،دكن

د مثل اينكه يـك   ولو اينكه آن به نظر نياي      و ادراك  دارد به اين اشرافش عن شعورٍ     

در گوئيد هوا سرد شده اين احساس سردي كه الان من         شود مي دفعه هوا سرد مي   

شود علم حضوري جداي از اين اسـت كـه شخـصي بطـور     كنم اين مي  ميخودم  

كلي  غافل باشد و هيچ نفهمد و مثل اينكه فرد خـواب باشـد كـسي كـه خـواب             

ده بواسـطه انقطـاع     يان عـارض ش ـ   ت علـم نـدارد غفلـت كـرده بـراي او نـس             اس

اي كه بين او و بين نفس و بين بدن حاصـل شـده اسـت خـوب ايـن                    في الجمله 

ها فرمودند كه تـشخص هـر شـيء بـه جـزء              بعضي .مطلب به اصطلاح تمام شد    

   تحليلي است وقتي كه ذهن خود هويكنـد آن هويـت را   ر مـي ت آن شيء را تصو

، آنچه را كه     است  شيئيت ذهن  كند به ماهيت و به وجود كه البته آن در         تحليل مي 

گذارد آنچه را كه مربوط بـه خـود نفـس آن             مي مربوط به مشتركات است كناري    

 آن مـشتركات عبـارت      كه. دهدعينيت خارجي است آن را در يك ظرف قرار مي         

است از كم و كيف و فرض كنيد ماده و امثال ذلـك و چيزهـايي كـه بـين همـه                      

 در رنگ كثـرت راه دارد       . آنجا راه دارد   مشترك است كه در آن صورت كثرت در       

ر  تصو وتوان از آن ترسيم      مي ايه مصاديق متعدد   و در شكل و كم كثرت راه دارد      

 بـه آن كثـرات موجـب    يمةمزاتي دارد كه آن متمايزات را در ض ـ     كرد و يك متماي   

شود تصويري از يك واحدي كه قابل كثرت نيست در ذهن او نقش ببنـدد آن              مي

سطه تأمل عقلي تجزيه و تحليل شده و باعث افتراق شده است ايـن           جزئي كه بوا  

است كه به يك صـورتي در ذهـن و در   در خارج عبارت است از تحقق آن شيء   

 بين شـيء و     شود فارق ميكند آن جزء تحليلي     حضور پيدا مي  ،نفس ما آن تحقق     

تحليلـي  آن جـزء    ازمنظورد  نيفرماياء ديگر كه مرحوم آخوند مي     بين آن ساير اش   

آيـد و آن صـفات و       چون وجود اسـت كـه مـي        ،بودهوجود   همين  آقايان نزدهم  
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جا  را منحصر و محدود در يك،هستندبه كثيرين نعوت و اعراضي كه قابل سرايت     

تا وقتي وجود نباشد حتي آن صوري كه ذهن آن صـور             و استكند آن وجود    مي

 ـ توانيد آن صـور ر    را از خارج اخذ كرده است شما مي        زيـادش  ر ببخـشيد و   ا تكثّ

ا اينكه وجود   توانيد او را محدود به يك نقطه خاص بكنيد الّ         بكنيد ولي ديگر نمي   

يگر سه شود اين د  ديگر اين دوتا نمي     شد يكي و   بيايد در كنارش قرار بگيرد حالا     

توانيد در هزار روزنامه چاپ كنيـد وهمـه         ر را مي  شود شما صورت يك نف    تا نمي 

دهد عبارت اسـت از همـان       چيزي كه وحدت او را شكل مي      عين هست ولي آن     

ها همه موجب تكثر اوسـت ايـن كـه الان           حيثيتي كه در خارج است اين روزنامه      

اين روزنامه مثل اين است اينها همه حكايـت از قابليـت تكثـر اعـراض و صـور                

نظـر   شخص واحد است ولي از نقطه      ،مختلف از يك شخص با اينكه آن شخص       

كثر است ولي وقتي خارج را انسان نگاه بكند خـارج ديگـر تكثـر               صورت قابل ت  

دارد اگر صدهزار بار اين صورت چاپ بشود باز آن صورت خارجي يكـي              برنمي

ص اسـت   تـشخّ پـس وجـود در اينجـا باعـث          .است آن ديگر دونفر نخواهد بود     

 به اتصال اينكه گفتندص شيء به فاعل است يا    همينطور اين كه فرمودند كه تشخّ     

اضـافه  افاضـه و   چون در    .گرددبه مبدأ اعلي است باز آن هم به همين مساله برمي          

 جاعـل  .ق خارجي است عبارت است از وجود است اشراقيه آنچه كه موجب تحقّ    

كند پس جاعل آنچـه     ق مي كند و آن وجود را در خارج محقّ       ف مي در وجود تصرّ  

كند كه ماهيت را    ضه نمي افات را    ماهي .كند عبارت است از وجود    را كه افاضه مي   

چون ماهيت يك امر به اصطلاح قابل براي جعل نيست آنچه كـه  به وجود بياورد  

 البته همانطوري كه قبلا در كتاب قبل خـدمت          .قابل براي جعل است وجود است     

اش  كيـسه درتي را  مـاهي ،كنـد ف مـي رفقا عرض شد جاعل در نفس وجود تـصرّ   

و جود بچـسباند چـون ماهيـت بنفـسه اسـتقلال             دربياورد و بعد به آن و      تاندارد  

تي ندارد تا اينكه بخواهد او را ملزم كند به اين وجود و اين را تبديل به تعين                  هوي
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، امـر عـدمي اسـت      ايـن گوينـد    برخلاف آنچه كه افراد مـي      ، نخير ،خارجي بكند 

 امـر عـدمي باشـد كـه        چون اگـر  طلح نيست   عدم مص ماهيت امر عدمي به عنوان      

 يك امر وجودي بـشود و بعـد   ضميمة معنا ندارد يك امر عدمي       . است لايخبرعنه

 چـه   ، لا فرق بـين الاعـدام       و  عدم است  ، عدم .ص خارجي بوجود بيايد   يك تشخّ 

 زيـد و كتـاب و دفتـر باشـد     ، عـدمِ  مطلق باشد يا عـدم  عدمِ،كند عدمتفاوت مي 

طور آن كساني نكند و همينظر مفهوم و حقيقت عدم در اينجا نمي        از نقطه  تفاوتي

كـه  كنـد   ر پيـدا مـي    گويند ماهيت يك امر خارجي است و در خـارج تقـرّ           كه مي 

 همانطور كه قـبلاً    .باز خلاف است  هم   آن مساله    اي قائل به آن است    الماهيهىاصال

گيرد عبارت است جاعل به او تعلق ميةجعل و اراد  اين مساله گذشت آنچه را كه       

 از ماهي   نـه اينكـه     ، از وجود نيست اين جـور بايـد گفـت          ت جداي تي كه آن ماهي 

گيرد ببه وجود تعلق اگر بخواهد ، نخير،گيرد جعل فقط به وجود تعلق ميبگوييم

بـه سـر و   خواهد تعلق بگيرد؟  ميچه چيزشبه ! استكه وجود سرجاي خودش  

وجودي كه وجود منبسط هست آن اراده فاعـل  !خواهد تعلقّ بگيردگردن و پا مي   

خواهد اين وجود منبسط را ظهـور ببخـشد خـودش كـه             ه اشراقيه كه مي   در اضاف 

 خودش كـه    ، خودش كه تشخص  داشت     ،خودش كه وجود داشت   ،ظهور داشت 

در خارج بود وجود هم كه از جاي ديگر نيامده پس اين اراده به چه تعلق گرفتـه              

بـه  كـه    اين ماهيـت     ؟ است ماهيتبه  اگربه كجاي اين وجود تعلق گرفته است؟      

ول شما يك امر عدمي است وقتي امر عدمي باشد كه اراده به امر عـدمي تعلـق                  ق

خواهـد تبـديل بـه زيـدش         مي ،خواهد چكار كند  گيرد عدم زيد را جاعل مي     نمي

 كـاري    بـا آن   خواهد چكار كند؟ عـدم، عـدم اسـت         عدم كتاب را جاعل مي     ،كند

 برگردانـد و    توانـد عـدم را    شود كرد خدا هـم نمـي      شود كرد هيچ كاري نمي    نمي

تبديل به وجود كند چرا؟ چون عدم هويتي ندارد كه قابل براي اراده باشـد هـيچ                 

گيـرد  اي كه جاعل تعلق مـي  است پس بنابراين اين اراده   لايخبرعنه نيست و اصلاً  
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ك و پوست كنده آن كـاري را        ري و ر  خواهد بكند خيلي لُ   به او ، آن كاري كه مي      

دهد آن كار چيست؟ ما كه در مقام ربوبيـت و           خواهد انجام ب   خدا مي   و كه جاعل 

فهميم كه بـالاخره   اندازه گنجشكمان مي بهخلاقيت نيستيم ولي در اندازه آن عقل 

اي كه از مادرش پريده بيرون اين بالاخره اين خـدا      يك كاري انجام شده اين بچه     

 ايـن   كارهاي كه از بندگان خدا كردند آن ها را بلديم و اگر نبود كـه      ؟چكار كرده 

بايد سراغ آن برويم و ببينـيم       ست؟آمد حالا آن كاري كه خدا كرده چي       بيرون نمي 

رافه  كرده آن وجود بـسيط و بـص   كه خدا آمده كاري ؟كه هنرنماي او در كجاست    

 بوده خيلي هم بزرگ بوده اينقدر اين بـزرگ بـوده كـه              ،را كه بوده نه اينكه نبوده     

 خـدا آمـده ايـن      ،ت ندارد و حد نـدارد     همه اشياء را در خودش جاي داده و نهاي        

  ف ف كرده آن تـصرّ     تصرّ در او رافه خود را كه مال خودش است        وجود بسيط بص

خواهـد  جعـل را بگذاريـد مـي      اسمش  خواهيد  گذاريم جعل، مي  را ما اسمش مي   

حيثيـت ربطيـه    خواهيـد   خواهيد افاضـه بگذاريـد مـي      اضافه اشراقيه بگذاريد مي   

 مختلفي كه در اينجا     ظهور اسمش را بگذاريد به السنة      ،هيدخوا مي هبگذاريد هرچ 

 همـه اينهـا يـك معنـا دارد آن      ، اضـافه اشـراقيه    ، ظهور ،ن تعي ،صتشخّاست مثل   

آن دستكاري كه كرده برايتـان مثـال زدم كـه يـك مـومي را در                 ،في كه كرده    تصرّ

گيريد اين مومي كه الان در دست شماست اين الان نـه بـه شـكل كـره           دست مي 

گويند آقا   شما مي  بهشكل خاصي ندارد الان     اصلاً  ،ت نه به شكل مكعب است     اس

 شـكل   واز اين يك حيوان بساز اين مومي كـه الان در دسـت شماسـت حيـوان                  

كنيد گويند يك حيوان بساز شما فكر مي   حيوان نيست درست شد ولي به شما مي       

كل مـار   گويـد خـوب مـن ايـن را بـه ش ـ           بينيد چه حيواني آسانتر اسـت مـي       مي

گـذاريم و ايـن   گذاريم و دمي برايش ميآورم خيلي راحت سري برايش مي   درمي

شود اين مار اين شكل مار حالا اين عرض است حالا شما فرض     تبديل به مار مي   

كنيد به بحث ما در همان ماده و صورت ياجنس و فصل و ذاتيات است حالا مـا                  
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 ايـن كـه   ،ي بشود براي حقيقت جعـل زنيم تا اينكه اين تقريرفعلا اين مثال را مي    

اين مار  است  خاص  شكل گلوله   يك  الان دست شماست اين به شكل مار نيست         

گربه نيست هيچكدام اينها نيست اين را شما يك         ، شير نيست    ، شتر نيست  ،نيست

گوينـد  كنيد ميدهيد و نازك ميكنيد نرم كردن هي اين را كش مي     دفعه شروع مي  

 اين  .گويند جعل كنم اين را مي   گويد دارم مار درست مي    ؟ مي كنيدداريد چكار مي  

شـود سـرش اينجـا    شود دارد سر برايش گذاشته ميكه الان كم كم دارد نازك مي   

ن جعلـي كـه مـا        منتهي اي  .گويند جعل  اين حالت دستكاري را مي     ،شكمش اينجا 

 خارجيـه اسـت مـا       فعـل ن   اضافه اشراقيه نيست اي    اينالبته  ،دهيمداريم انجام مي  

دهيم حالا گيرم اين اضافه اشراقيه باشـد ايـن اضـافه     كار انجام مي آن داريم روي 

 ـ   مياشراقيه ما فرض كنيد ده دقيقه طول          العينـي  ىكشد آن اضافه اشراقيه خدا طرف

نظـر عمـل و الا از نظـر     اين نظر است و از اين نقطه   ازكشد فقط تفاوت    طول مي 

گوينـد جعـل، ايـن      كنيم به اين مـي    ن كاري كه ما داريم مي     كند اي هويت فرق مي  

گويند حالا اين   جعل است اين خلق است اين ظهور است همه اينها را به اين مي             

مار صورتش قبلا كجا بود؟ اين صورتي ندارد خـوبي ايـن گلولـه مـومي كـه در                   

 ـ    ، صورت مار بودن   دست من است   ي  هيچ ـ ؟ه بـودنش كجاسـت     آن صـورت حي

 نـه در اينجـا صـورت        ابل است  است نه صورت     هاينجا صورت حي   نه در    ،نيست

اي در اينجا داريـم  اسد است نه در اينجا صورت غنم است هيچي نيست نه كيسه           

 اين شكل را دربياوريم هيچ ما نداريم فقط آنچه كه در اينجا هست ذهن                او كه از 

 آن ذهن يـك صـورتي در خـودش نقـش دارد آن صـورت ذهنـي وجـود                   ،است

 ندارد هيچ وجود خارجي ندارد شـما آن صـورت ذهنـي را بـه صـورت               خارجي

گويد ايـن همـاني   كنيد تا حالا توي ذهن شما بود حالا شما ميخارجي تبديل مي  

است كه در ذهن من بود اين همان است اين همان است كـه در ذهـن مـن بـود                     

.درست شد
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؟ه اگر تا به حال ماري نديده باشد چ:تلميذ

 شكل درخـت    بهداريم بالاخره شكل مار نديده بگويد       ببينيد ما كار ن   :استاد

 ندارد من به آن كار ندارم من به اين عمل كـار دارم      مناقشه آورد در مثال كه   درمي

بريم كه ذات   باري هم پي مي   ،  اين كه وقتي ما متوجه شديم ما به كيفيت جعل در          

؟ت است ماهيبه خارج برگردانده فقط     ف كرده و او را       تصرّ  او باري آني را كه در    

 مـوم را بـه   ، يا آمـده ذهـن  ؟يعني ذهن آمده ماهيت را آمده در خارج نشان بدهد        

صورت آن ماهيت درآورده است كدام يكي از اين دوتا؟ اگر گفتيد شاه فرنگيد ما        

كـرديم مـادربزرگي داشـتيم      كوچك كه بوديم الان هم كوچكيم وقتي يك كار مي         

گفتـيم شـاه    مـي . را كرديد شـاه فرنگـي     گفت اگر اين كار     خدا رحمتشان كند مي   

 خوب مثلا خيلي مهـم اسـت ايـن شـاه فرنـگ              ... است شاه فرنگ   ...فرنگ خيلي 

بينيم نه بابا هيچي هم نيست شـاه فرنـگ خيلـي    هميشه توي ذهن ما بود حالا مي 

خوب چيزهاي كه ما ديديم شاه فرنگ خيلي خوب اسـت خيلـي عـالي اسـت                 ...

.درست شد

سـعادت  ،ذي وجـود   انجـام داده؟ ايـن وجـود         اين كدام يك از اين دو را      

 چكار كـرده؟    ، اين موم را كه آمده اينطوري كرده       ، و سعادت ميمون سركار    ،قرين

آيا آن ماهيت ذهني را در خارج آورده يـا آنـي را كـه در خـارج اسـت مثـل آن                       

 آني كه در خارج است ديگر، اين اگر نبود شـما چكـار      ؟ماهيت ذهني كرده است   

كرديـد خـوب    داشتيد صاف و دراز و كوتـاهش مـي         هوا برمي  كرديد؟ هي رو  مي

توانستيم بكنيم خوب بايد مومي باشد آن موم را برطبق آن      چيزي نبوده كاري نمي   

در شود جعل، ذات بـاري      صورت ذهني شما بايد برويد ظهورش ببخشيد اين مي        

 آيـا ماهيـت بـدون صـورت را در خـارج             ؟كنداش در عالم خلق چه مي     آن اراده 

ىكنـد اصـال   آيـد ايـن كـار را مـي        گوينـد مـي   المـاهوي مـي   ىاصال؟دهدحقق مي ت

دهـد حـالا   آيد آن صورت را در خارج بروز مـي       دو صورت گفتم مي    ها،ويالماه
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دانيم خوب بدانيد يك مقدار فكـر   ما نمي،اي است ؟ هيچ چه پايهدراين صورت  

،شود امر اعتباري  يكنيد بدانيد اين صورت بر چه اساسي است؟ هيچ وجود كه م           

ي است آن فقـط تحقـق خـارجي     رتها كه بنحو صورت علميه در علم عناي       آن صو 

 هيچ از وجود خبري نيست حالا كه پيدا كرده ما وجود را بـه خـاطر                 ،كندپيدا مي 

شود مثل آن قضيه كه يك مجـسمه         اين مي  ،گذاريم آنجا هيچ  كنكي مي دل خوش 

ز آب رنگ اسـتفاده بكنـد بـدون اينكـه از            ساز يك نقاش بيايد فقط بدون اينكه ا       

كاغذ استفاده بكند بدون اينكه از قلم استفاده بكند بدون اينكـه از مـواد خـارجي                 

 امكـاني براي تهيه نقشه استفاده بكند يا تهيه يك مجسمه استفاده بكند بدون هيچ          

 ميشود؟ اين عدم است ديگـر چيـزي         هآن صورت را در خارج محقق كند اين چ        

خواهي آن صورت ذهني را در خارج بيـاوري اول بايـد آبرنـگ              كه مي نيست تو   

بگذاري جلويت قلم و كاغـذ بگـذاري جلويـت دفتـر و دسـتك و هزارتـا چيـز                    

 اين آبرنـگ يعنـي جعـل ايـن     ،بگذاري تا بعد آن صورت را بياوري در اين قالب         

ذاري شود يعني جعل، اين قرمزي را كه اينجا بايد بگ         آبرنگ كه دارد اينطوري مي    

كنارش رنگ سـبز بايـد اينجـا    بگذارد  اين قرمزي بايد اينجا ،گذارد اينجااين نمي 

كنـد  قرار بگيرد كنارش رنگ سياه بايد اينجـا قـرار بگيـرد جاهـا را عـوض نمـي          

كنـد يـك    كند تاريك مي  دهد رنگ را روشن مي    هركدام را در جاي خود قرار مي      

درآمده چه نقـش و نگـاري در        كه  شود نگارخانه چين  كنيد مي دفعه شما نگاه مي   

شد ايـن حقيقـت      راحتر از اين نمي     ديگر ،شود جعل اين مي اينجا زده شده است     

ربط حادث مسائل جعل را ما بگوئيم اين را ما اگر خوب متوجه بشويم كليد مهم      

ربط مجـرد و مـاده، تـشكيك و         در آنجا هم صحبت شد و همينطور         كه   ،به قديم 

بـراي   در وجود، عينيت و وحدت صفات با ذات تمام اينها در اين قالب               تشخص

 فقـط   ،كند در جعـل   شما در اينجا روشن خواهد شد پس كاري كه ذات باري مي           

كنـد   دستكاري مـي    او همان وجود خود را كه وجود بسيط است در        كه  اين است   
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 ـ                     ن آن دستكاري در وجود يعني ظهـور دادن بـه ماهيـت بـه آن نحـو خـاص ، اي

 وجود كه نيـاز بـه       !دهد وجود كه خودش بوده    معنايش است ماهيت را ظهور مي     

 وجود، وجود است آن ايجاد به ماهيت اگر هـم مرحـوم آخونـد و         . نداشت دايجا

ايـن  بـه   گيرد به خاطر اين اسـت يعنـي         به وجود تعلق مي   كه جعل   اينها فرمودند   

ايش اسـت ايجـاد     كند وجـود كـه سـرج       نه اينكه وجود را ايجاد مي      ،جهت است 

 دوبـاره  !؟خواهم ديگر چكـارش كـنم     كردن ندارد وقتي يك چيزي هست من مي       

كننـد اين كتاب را دوبـاره ايجـادش مـي         اين كتاب الان هست      ؟بوجودش بياورم 

تـشخص هـم    تعين هم داشته    و  وقتي وجود بسيط بوده وقتي وجود بصرافه بوده         

 خوب پس ايجـادي كـه       ؟نا دارد داشته همان مبدا بوده ايجاد بوده ايجادآن چه مع        

 بوجود آوردن ماهيـت     ،در السنه هست بوجود آوردن چيست؟ اين بوجود آوردن        

ست ايـن ماهيـت از   ه ـچون وجـود كـه خـودش      است يعني صورت دادن است      

 مثل نقاشـي كـه بخواهـد        ،آنجائي كه بدون وجود معنا ندارد در خارج پيدا بشود         

تر و دستك بوجود بياورد معنـا دارد؟        نقش ذهني خود را بدون آبرنگ و قلم و دف         

اي ندارد جز اينكه همان وجود منبـسط را دسـتكاري           خدا چاره معنا ندارد لاجرم    

گويند اضافه اشـراقيه آن  كند آن دستكاري اسمش ايجاد است آن دستكاري را مي        

ص، يعنـي   ن و تـشخّ   گوينـد تعـي   گويند جعل آن دستكاري را مي     دستكاري را مي  

ص ب ن وتشخّ تعي  ن وال  . نعد از تعين بعداز التعيص ممكـن  تـشخّ الص بعد تشخّتعي

 ـص  ص بعـد از تـشخّ     ص بعد از تشخّ   تشخّاست   تـشخصّ اول   . باشـد  اجـرّ مهلُ

ص آن   تـشخّ  ،مص دو  بصرافه است كه قائم بـه ذات اسـت تـشخّ           وجودتشخص  

       رسـد بـه    همـين طـور مـي     مين صورت تـا     جنبه معنا و مفهومي شيء است و سو

ص  تشخّ ،شودصات مي تر از همه آن تشخّ    ص پائين  كه آن تشخّ   نيتشخصّ اين اد  

اي آن چيـز هـم روشـن شـد        ماده و صورت خارجي پس بنابراين در اينجا مساله        

.كيفيت براي ارتباط به اشياء با ذات باري
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اللهم اجعلنا به چه معناست؟ پس اينكه در دعاها داريم :تلميذ

.اللهم اجعلنا يعني ما را متحول كن:استاد

پس اين وجود متعين ما را جعل كرده؟ : تلميذ

خود ما كـه الان در ايـن وضـعيت و نقطـه هـستيم از نظـر ارتبـاط                    :استاد

 از كثرت اين ارتباط را منـصرف كـن و   ، ارتباط ما را به وحدت برگرداند     ،نفساني

، معنا معناي جعل است لـذا فـي الجعـل         منسلخ كن و تبديل به وحدت بكن اين         

آيد تمام  كه در وجود ميتطوراتيل بعد از جعل تمام اينها   جعهزار تا جعل است     

كند بعد اينهـا    اينها كل يوم هو في شأن همه اينها جعل است اول بچه را خلق مي              

دهد همه اينها اضافات اشراقيه است ديگـر        كند بعد صور مختلفي مي    را بزرگ مي  

. و هم در استمراراست اولي نيست هم در حدوث جعل فقط كه 

آيا اين همان وجود منبسط است باز هم؟) نامفهوم است( سؤال :ميذتل

.بله، چيزي جز وجود منبسط نيست: جواب استاد

له، ص كل شخص بجزء تحليلي  ان تشخّا اختاره بعض المدققينكذا مو

 اسـت كـه     محقق دواني  منظور  اين كه بعضي فرمودند    علي الوجود حمله  يمكن  

جزء تحليلي هم كـه عقلـي اسـت         ص هر شخصي به جزء تحليلي اوست و         تشخّ

شـود؟ ايـشان   ص خارجي ميآيد و علت براي تشخّپس چرا جزء عقلي مي   ديگر  

 همان وجود است كه ذهن آن شيء خـارج        ،ص تحليلي فرمايند منظور از تشخّ   مي

 همـان باعـث تشخـصش       ، وجـودش  كند آن تكة  يل به وجود و ماهيت مي     را تحل 

وجود ى في الاعيانلايمتاز عن الماهيالوجود هيتش جداي از اوست فان    است ما 

ء و ما قيل من أن تـشخص الـشي  كندبا ماهيت در اعيان يكي است تفاوتي نمي       

شيء بالفاعل است يعني فاعل اسـت       آنهايي هم كه فرمودند كه تشخص       بالفاعل

آيـدو  آن شـيء را       آيد كه آن فاعل همان عبارت است از ذات باري كه مي           كه مي 

فهو أيضا صحيح فإن الفاعل مفيد الوجود و الوجـود كند در خارج محققش مي   
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يعنـي در اضـافه اشـراقيه اراده ذات        و الوجود كند  چون فاعل وجود را افاضه مي     

 فمفيد الوجـود هـو مفيـد        -والوجود عين التشخصّ  گيرد   تعلق مي   به وجود  باري

و قد علمت أيضا أن كل وجود يتقـوم   خوب اين هم كه روشن است    التشخصّ

عله فكل تشخص يتقوم بفاعل ذلك التشخص لكن كلامنا في السببية القريبة بفا

هر وجودي به فاعل خودش قوام دارد و هر معلولي .ء المتشخصلتشخص الشي

پس هر تشخصي قائم به علت خود و فاعـل خـودش        قائم به علت خودش است      

بـدا   غريب اسـت آن م     سببفرمايند ولي صحبت مادر     است لكن كلامنا ايشان مي    

 در ايـن مراتـب      اعلـي الأفاعيـل اسـت     اعلي قبول داريم كه فاعل كل است و آن          

ريـب را مـا     كن آن سـبب قريـب تـشخصّ شـيء آن سـبب ق             فعليت و عليت ول   

 آن عبـارت    ،ص اسـت  خواهيم آن بحث در اينجا هست كه علت بـراي تـشخّ           مي

است از همان وجود يعني همان وجود خاص كه مخصوص ايـن زيـد اسـت آن                 

زديك ترين سبب براي تشخص است ممكن است هزاران هزار سـبب در             سبب ن 

و كذا ما هـو مختـار     ء دخالت داشته باشد هزاران هزار سبب        اين تحقق اين شي   

ء بارتباطه إلـي الوجـود الحقيقـي        و هو أن تشخص الشي    كه چيست؟   لبعض  

ربطيه اسـت بـه ذات      تشخص شيء بواسطه حيثيت     الذي هو مبدأ جميع الأشياء    

أن الماهيـات إنمـا تـرتبط       اين هم درسـت اسـت       لأنك قد علمت   تعالي   باري

ارتباطي كه بـه    ماهيات خودشان استقلال ندارند     بالجاعل الحق لأجل وجوداتها   

مفهوماتـشان  لا لأجل مفهوماتها في نفسهاجاعل دارند بواسطه وجودشان اسـت   

ص نيـست شـما يـك مفهـومي را از يـك ماهيـت               قابل كثرت است قابـل تـشخّ      

 ـ          توانيد مصاديق متعدده  مي اي برايش فرض كنيـد آنچـه كـه آن ماهي   ن ت را متعـي

 چـسبيده    او دارد همان وجودش است كه به     ت كثرت را از او برمي     و قابلي كند  مي

اين ماهيت زيد به سـاير افـراد سـرايت پيـدا كنـد والا آن      گذارد كه است آن نمي  
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است كه قابـل سـرايت بـراي        وجود را شما ازش بگيريد ماهيت زيد يك ماهيتي          

 اگـر وجـود زيـد را در نظـر نگيريـد الان ايـن وجـود را                   شـما افراد متعدد است    

 هـم در تهـران هـم در    ،ر كنيد هم در خيابـان توانيد هم در مدرسه فيضيه تصو مي

وجـود  هنـوز    چون   چرا؟ر كنيد توانيد تصو همدان و هم در عراق در همه جا مي        

توانـد  بگوئيد اين آنجا هم مـي توانيدكرد ديگر نمي  ا  پيدندارد اما همين كه وجود    

جـا هـست مـال چـي اسـت؟ مـال       باشد اين ديگر يك جا هست اين كه فقط يك        

كنـد به علتش ارتباط پيدا مي   فبا الوجود يرتبط كل شئ الي علته      وجودش است   

 ظلال  ىالحقيقفالوجودات في كه ذات باري است     الجميعوهكذا الي ما هو على      

خـداي متعـال اسـت ظهـورات        موجودات ظلال  خوب اين    ات له تعالي  و اشراق 

.ذات باري است كه و اشراقاتي است كه از ناحيه ذات باري شده است


